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Abstract 

Migration literature refers to literary works created by migrants, usually 

written in their mother tongue. Both male and female migrants have played 

significant roles in shaping migration literature. This research aims to 

examine whether men and women experience migration differently, and 

whether they depict these experiences differently in their writings.To this 

end, two novels by two prominent Iranian writers were selected. Nocturnal 

Harmony of the Wooden Orchestra by Reza Ghassemi and The Return by 

Goli Taraghi portray the lives of migrants.To analyze these works, the 

theories of Edward Said and Homi Bhabha—two major thinkers in 

postcolonial studies—were employed. In both narratives, according to 

Bhabha’s view, the migrant (the main narrator of the story) exists in a state 

of “in-betweenness” or on a “threshold.” As Bhabha suggests, the migrant 

reaches a stage of “unhomeliness”; however, none of the main characters 

remain permanently in this state. The narrator of The Return chooses to go 

back to the homeland, whereas the narrator of Nocturnal Harmony chooses 

death and transformation.Overall, it can be said that the female migrant in 

The Return has a more optimistic view of the homeland and even achieves 

greater adaptation to life in exile. Her perspective is closer to Homi 

Bhabha’s ideas, ultimately leading her to choose return. In contrast, the 

narrator of Nocturnal Harmony is closer to Edward Said’s perspective, 

particularly in relation to the East–West dichotomy, a pessimistic view of 

the homeland, the refusal to accept the West as home, and the theme of 

exile. 
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تجربه زنانه و مردانه از مهاجرت با نگاهی به خوانش پسااستعماری 

 نوایی شبانه ارکستر چوبها« رضا قاسمی و »بازگشت«گلی ترقی  »هم

 1زهرا لرستانی 

 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایراناستادیار 

 چکیده 

که توسط مهاجران و معمولا به زبان    شودای اطلاق می ادبیات مهاجرت، به آثار ادبی 

پای هم در ایجاد ادبیات مهاجرت موثر  مردان مهاجر پابهزنان و    اند.نوشته شدهمادری  

این پژوهش در این راستا صورت گرفت که نویسندگان زن و مرد، چگونه تجربه    اند.بوده

می بیان  رمان  چهارچوب  در  را  بیان  مهاجرت  آنچه  بر  نویسنده  جنسیت  آیا  کنند؟ 

کند تاثیر دارد؟ به این منظور دو رمان از دو نویسنده برجسته ایرانی که نویسندگی می

اند و پس از مهاجرت به فرانسه، نویسندگی را در سرزمین دیگری  را در ایران آغاز کرده 

داده  »همادامه  شد.  انتخاب  ارکاند،  شبانه  چوب نوایی  و  ستر  قاسمی  رضا  نوشته  ها« 

»بازگشت« نوشته گلی ترقی، زندگی مهاجران را به تصویر کشیده اند. این پژوهش به  

انجام شد.  -شیوه توصیفی از نظریات ادوارد سعید و    تحلیل  اثر  برای بررسی این دو 

. پس از بررسی دریافتیم  هومی بابا دو نظریه پرداز در حوزه پسا استعمار بهره گرفتیم

در هر دو روایت، بر اساس نظر هومی بابا مهاجر )راوی اصلی داستان( در »آستانه« که  

رسد اما هیچ  قرار دارد، همچنان که هومی بابا معتقد است به مرحله »ناخانگی« می

مانند. راوی رمان »بازگشت«، برگشتن  های اصلی در این مرحله نمییک از شخصیت

انتخاب می را  را. در مجموع کند و رابه وطن  وی رمان »همنوایی« مرگ و استحاله 

توان گفت مهاجر زن »بازگشت« نگاه خوشبینانه تری نسبت به وطن دارد، و حتی  می

تر است تا  سازگاری بیشتری با غربت نیز پیدا کرده است.نگاه او به هومی بابا نزدیک 

تر است  کند و نگاه راوی »همنوایی« به سعید نزدیکجایی که بازگشت را انتخاب می

نگاه بدبینانه به وطن، عدم پذیرش غرب به    ،به خصوص در بحث تقابل شرق و غرب

 عنوان خانه و مسأله تبعید. 

 

ها، بازگشت، ادوارد سعید،  نوایی شبانه ارکستر چوب ، همادبیات مهاجرت: هاکلیدواژه 

 هومی بابا.
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 مقدمه  -1

ادبیات   زمینه  در  که  معاصرند  پرداز  نظریه  و  متفکر  دو  بابا  هومی  و  سعید  ادوارد 

توان گفت، اند. به طور خلاصه می پسااستعمار و مهاجرت، نظریات متفاوتی ارائه کرده 

تری نسبت به نظریات آنها در بنیاد شبیه به هم است اما در نهایت، سعید نگاه بدبینانه 

هومی بابا دارد. در این مقاله تقابل این دو نظریه و نگاهشان به مقوله مهاجرت، بررسی  

شود. البته زاویه دید مقاله بیشتر متمرکز بر تفاوت نگاه زنان و مردان به مهاجرت  می

اند، اما با است. هیچ کدام از دو متفکر نام برده به طور خاص به این مقوله نپرداخته 

ز مهاجرت توسط نویسنده زن و مرد و مقایسه تطبیق نظریات آنها بر روایت نوشته شده ا 

 رسید.  توجهی آن، می توان به نتایج جالب

در تهران است. او نویسندگی را در ایران با   ۱3۱۸گلی ترقی نویسنده ایرانی، متولد  

گوارا هستم« شروع کرد.پس از انقلاب به فرانسه رفت و نویسندگی کتاب »من هم چه

مهاجر می  ایرانیان  به  اغلب  او  آثار  داد.  ادامه  آنجا  در  پراکنده،خاطره   ؛پردازدرا    های 

به دلیل مسأله  این مقاله رمان »بازگشت«  دنیا، جایی دیگر. در  بازگشت، دو  اتفاق، 

 تردید و حضور پررنگ قهرمان زن انتخاب شد. 

دراصفهان است. اولین    ۱32۸رضا قاسمی نویسنده، نوازنده و کارگردان ایرانی متولد  

به    ۱365سالگی به نام نمایشنامه»کسوف« در ایران نوشت. در سال    ۱۸اثرش را در  

فرانسه مهاجرت کرد و نوشتن را در آنجا ادامه داد.داستان »همنوایی شبانه ارکستر  

ها« روایت مردی مهاجر است که در یک خانه اشتراکی با مهاجران دیگر زندگی  چوب

 تواند نمونه مناسبی برای این پژوهش باشد. کند. از این لحاظ می می

 بیان مسأله -۱-۱

پدیده  نیست. قرنمهاجرت  امروزی  به دلایل مختلف فرهنگی، ای  بشر  متمادی  های 

رفته و سرزمینی  های دیگر می اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از زادبوم خود به سرزمین 

گزیده است. انسان مهاجر تجربه زندگی در وطن را با خود همراه  نو برای خود برمی

زیسته. بنابراین شکل خاصی از زیست پدید  های سرزمین نو میکرده و در تجربه می

آمده که نه مانند زیست در وطن است و نه مانند تجربه زیسته کسانی است که از پیش  

غایب سر و    های .» مهاجر از یک سو با غیاب یک فرهنگ و آدم انددر سرزمین نو بوده

های ناآشنا مواجه است. او در  کار دارد و از سویی دیگر با حضور فرهنگی بیگانه و آدم 

کند یا فضای سومی مواجهه با چنین وضعیتی یا به یک سوی این دو تمایل پیدا می

آورد که برساخته حضور و غیاب مورد بحث است. در چنین وضعیتی نه تنها  پدید می 

وضعیت خود مهاجر، بلکه رابطه او با نسل پیشین و نسل دوم مهاجران نیز دگرگون  

این تجربه نو موجب خلق احساسات، افکار و  (  ۸7:  ۱3۹7شود.«)سعیدی و رضایی،  می
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گیرد.  گردد. همین جاست که ادبیات مهاجرت شکل میها می های نو در انسان واکنش 

کنده   مادری  و سرزمین  زبان  و  فرهنگ  از  که  است  کسانی  گویای  زبان  که  ادبیاتی 

اند که به تدریج تبدیل به اند و به سرزمین و زبان و فرهنگی بیگانه ملحق گشته شده

 شود.سرزمین خودی می

های متفاوتی  به نظر بسیاری از صاحبنظران مواجهه انسان مهاجر با جامعه جدید شکل

مهاجری که از یک جامعه توسعه نیافته یا مستعمره وارد  ،  » به گفته هومی بابا.  دارد

می مسلط  میفرهنگ  یا  شود،  غریب  جذاب،  جدید  جامعه  در  که  را  عناصری  تواند 

نماید، انکارکند و با نگاهی بیگانه آنها را مورد انتقاد قرار دهد یا طوری  ناخوشایند می 

که تصاویری شکسته و ناموزون پدید آید.یعنی از تلفیق عناصر  ،آنها را از آن خود کند

شخصیت  سلطه و  فرهنگ  دو  ناهمگون  میهای  سلطه  تحت  و  موجودات  گر  توانند 

نابهنجاری آنها نه    ریشه و یا تصاویر گروتسگی پدید آیند که نابجایی وای و بیباسمه

گر  دهد، بلکه بیش از هرچیز اعتبار فرهنگ سلطه فقط انسان مهاجر را مضحک جلوه می

های بینافرهنگی این گونه تلفیق عناصر، هنر پیوندی  کشد.در تئوری را به چالش می

 ( 53: ۱3۸۹نام گرفته است«) خدایی، 

کنند:» نشانه مهمان  برخی صاحبنظران این مواجهه را به سه سطح متفاوت تقسیم می

شود. این حالت  ای میزبان به صورت یک، دیگری متفاوت شناخته می در سپهر نشانه 

های  سه نتیجه متفاوت در پی دارد؛ ممکن است مهاجر نسبت به حفظ و کاربرد نشانه

های میزبان سرباز زند.در  گفتمان خود، تعصب و سرسختی نشان دهد و از پذیرش نشانه

نشانه میزبان،  دلیل شرایط حضوردر سرزمین  به  مهاجر  دوم  ساز  های هویتوضعیت 

شود. اما اگر  ساز میزبان همراه می های هویتفرستند و با نشانهخود را به حاشیه می

بدهد و در  های هویت ساز گفتمان خود از دست  مهاجر اعتقاد خود را نسبت به نشانه

های مناسب، جایگزین آنها کند این  هایی از میزبان را به عنوان نشانهمقابل نتواند نشانه

های شدید هویتی  شود. مجموع این حالات سبب چالش مساله موجب آشفتگی او می 

می  مهاجر  آستانه در  هویت  از  که  هویتی، شود  بی  درنهایت  و  هویت  بحران  تا  ای 

 ( 37:  ۱3۹5متغیراست.«)فلاح و دیگران،

با دو سوال مواجه می را  »از نظر بری مهاجران  نیاکان  ارزش دارد فرهنگ  آیا  شوند: 

هایی که با ها ارزشمند است؟ بر اساس پاسخحفظ کرد؟ آیا حفظ روابط با دیگر گروه 

می  داده  سوال  دو  متمامیز  این  هم  از  پذیری  فرهنگ  راهبرد  شود،چهار 

از  می منظور  شدن«،  ای  شوند:»یکپارچگی«»همانندگردی«»جدایی«»حاشیه 

همانندگردی این است که فرد هویت فرهنگی خود را از دست داده و به فرهنگ جامعه  

شود.در جدایی، مهاجر از کنش فرهنگی متقابل آورد و در آن ادغام می مقصد روی می 
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می  پرهیز  دیگری  فرهنگ  به  با  توجه  بی  و  فرهنگ خودی  به  علاقمند  واقع  کند.در 

به فرهنگ مبدا و جامعه میزبان نوعی  وفاداری  فرهنگ میزبان است. در یکپارچگی 

 ( 7۸-77: ۱3۸7آورد.«)برومندزاده و نوبخت، همبستگی اجتماعی به وجود می

ترین نظریه پردازان در حوزه مطالعات پسااستعماری، هومی باباست.  یکی از برجسته 

هومی بابا متولد و اهل هند است. سالها در این خوزه مطالعاتی داشته و اصطلاحاتی را  

 به حوزه نقد پسااستعمار وارد کرده است. 

اجازه خلق حالت درهم یا مرزی مهاجر،  بینابینی  دارد وضعیت  بابا عقیده  آمیخته  » 

ای بر لبه واقعیتی در  دهد و منجر به خلق سوژه بودن و متفاوت بودن از درون را می

میانه می و کشور  وضعیتی  فرهنگ وطن  دو  بین  مهاجر  از وضعیت  بابا  منظور  شود. 

 (276: ۱۴0۱«) رضایی و همکاران، .میزبان است

کند و وضعیت مهاجر  او برای توضیح بهتر این وضعیت از استعاره ترجمه استفاده می

 کند.بین دو فرهنگ را به مترجم تشبیه می 

گیرد  های فرهنگی در فضایی موسوم به فضای سوم شکل می» به عقیده بابا تمام نظام 

متناقض ظهور می  این فضای  فرهنگی در  فرهنگ در هویت  ادعای وجود  و  های  یابد 

 ( 2۴۸: ۱3۸7ای واهی است.«) بابا، خالص مسأله 

»هومی بابا در مقاله خود تحت عنوان »جهان و خانه« از نظریه ناخانگی فروید استفاده  

داند. همانند فروید  کرده، آن را مرتبط با شرایط مهاجرتی، استعماری، پسااستعماری می

او معتقد است که این مفاهیم در یکدیگر ادغام شده و لحظات امن، آشنا، شخصی و  

گیرد.او فرصتی برای رسیدن به  خانگی مورد تهاجم ناامنی سیاسی و تاریخی قرار می 

بیند، چنان که مرزهای زمانی و مکانی شکسته شده اصل پایداری  وضعیت بینابینی می

خورده   پیوند  فرهنگ  و  رفته  سوال  زیر  مادری  سرزمین  به  تعلق  و  فرهنگ  هویت، 

اخانگی را تجربه  گردد. به عقیده بابا، جنس زن بیش از مرد چنین لحظات ناآرام نمی

کند و در چنین وضعیتی، مرز میان خانه و جهان از بین رفته، میان گذشته و حال،  می

آید. ناخانگی  مسائل شخصی و عمومی، نوعی پیوند خوردگی و یا بینابینی به وجود می 

موقعیتی اضطراب آور، وهم آور و مخوف است که در عین حال به فرد قدرت و نیرو  

می می فراهم  او  برای  را  و خلاقیت  رشد  زمینه  و  همکاران،    بخشد  و  ابهری  آورد.«) 

۱۴00 :3۹3 ) 

توان گفت قرار گرفتن در وضعیت ناخانگی اگر چه دشوار است اما به این ترتیب می

کند.  آورد و در نهایت مهاجت را به امری مثبت تبدیل میزمینه رشد فرد را فراهم می 

 و از نظر هومی بابا زنان در این امر تواناترند. 
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نزدیک   بابا  به نظریات  اگر چه  با مهاجرت نظریاتی دارد.  ارتباط  نیز در  ادوارد سعید 

 شود.های اساسی میان آنها دیده می است، از بعضی جهات تفاوت 

پردازد و بین مهاجر،  تر می»سعید در مقاله تأملاتی بر پدیده تبعید به این موضوع دقیق 

قائل می  تمایز   ، و ترک وطن کرده  تبعید  پناهنده  اعتقاد دارد زندگی در  شود.سعید 

نوعی از بودن گسسته است، زیرا انسانهای تبعیدی از ریشه، زمین و گذشته خود جدا  

های درهم شکسته و هویت خدشه ها نیاز اضطراری به بازسازی زندگیاند و آن شده

 ( 2۸0: ۱۴0۱)رضایی و همکاران، « دارشان دارند.

های او از بابا است. بابا تاکید او بر مسأله ریشه و سختی بریدن از ریشه یکی تفاوت 

اش را در  کند و نظریه کنداما بر این مسأله توقف نمیسختی دوری از وطن را تأیید می

برد. از سوی  ارتباط با عبور از دلتنگی و رسیدن به وضعیت سوم و ناخانگی پیش می 

کاود  دیگر سعید بر تقابل غرب/شرق تأکید دارد و اثر آن بر ذهن و زندگی مهاجر را می

شود. به این ترتیب در این مقاله و این مسأله موجب بدبینانه او به زندگی مهاجران می

 های مورد نظر بررسی شوند.تلاش بر این است با دو نگاه تقریبا متفاوت رمان

ادبیات   از  تنومند  ای  نویسندگان مهاجر،شاخه  ادبی  اسلامی، جریان  انقلاب  از  »پس 

معاصر بوده است و در کنار آثار منتشر شده در داخل، قابل توجه و تحلیل است.از این 

رو تاریخ ادبیات معاصر ایران را نمی توان با چشم پوشیدن از این بخش از آثار ادبی به 

این نویسندگان به دغدغه های    (۹7:  ۱3۹7بان پور و دیگران،  رشته تحریر درآورد.«) قر

اند اما » تنومندترین شاخه ادبیات مهاجرت،شاخه ای است که به   متفاوتی پرداخته 

دوگانگی هویتی مهاجران و درگیریهای درونی آنان برای بریدن از گذشته و آغاز زندگی  

ات مهاجرت است که در مطبوعات  پردازد. این بخش از ادبی تازه در کشور مهاجر پذیرمی 

 ( ۱۴0۴: ۱3۸3)میرعابدینی،  « ایران نیز امکان نشر یافته است. 

بخش مهمی از ادبیات مهاجرت ایران توسط نویسندگانی خلق شد که بخشی از زندگی  

ایران گذرانده بودند و تجربه  های زندگی در ایران و غربت را با هم ادغام  خود را در 

 کردند. این بخش از ادبیات مهاجرت مورد توجه این مقاله است.می

 هدف و ضرورت پژوهش   - 2-۱

ادبیات فارسی را تشکیل می از بدنه  دهد.  به ویژه در  ادبیات مهاجرت بخش مهمی 

کنند،  های اخیر که بر تعداد نویسندگان مهاجر و مهاجرانی که اقدام به نوشتن میدهه 

نظر می به  ادبیات ضروری  از  بخش  این  توجه ب  رو  این  از  است.  رسد.  افزوده شده 

اند و چنانکه برخی از آنان در پیشینه  پژوهشگران زیادی در این زمینه فعالیت داشته

های زیادی به انجام رسیده است. با این حال هنوز بخشها  برشمرده شده است، پژوهش 

هایی از ادبیات مهاجرت نادیده گرفته شده و لازم است که در مورد آنها هم  و جنبه 
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تحلیلی صورت بگیرد. این مسأله هم به داشتن تصویر کلی و دقیق از ادبیات فارسی  

کند و هم فرصتی برای شناخت بهتر نویسندگان و رمانهای برجسته معاصر  کمک می 

 ادبیات فارسی.

 فرضیه و سوالات  -3-1

زمینه  اصلی که  مهاجر  پرسش  مردان  و  زنان  آیا  که  است  این  پژوهش شد،  این  ساز 

نویسنده، نگاهی متفاوت از یکدیگر نسبت به مهاجرت دارند؟آیا مهاجرت تأثیر یکسانی 

بر زنان و مردان دارد؟ از این رو دو نمونه از دو نویسنده مهاجر ایرانی که هم در ایران  

اند انتخاب شد. این دو اثر در فرانسه به زبان و هم در فرانسه تجربه نویسندگی داشته

 های اصلی در آنها، مهاجرند و درگیر مسأله مهاجرت. اند و شخصیتفارسی نوشته شده

تواند بر تجربه مهاجرت تاثیر بگذارد، اما  رسد، که جنسیت می در نظر اول به نظر می 

شود، موضوعی است  این که این تاثیر چگونه است و موجب چه تفاوتهایی در اثر می

 قابل بررسی.

 پیشینه  -۴-۱

اند. در  ( مهاجرت زنان در ایران را بررسی کرده ۱3۹۴محمود مشفق و معصومه خزایی)

زنان، رشد حرفه  یا جدایی  این مقاله دلالی عمده مهاجرت مستقل  ای، مرگ همسر 

از دیدجامعه  را  پژوهش مهاجرت  است.این  زنان  دانسته شده  از منظر  تنها  و  شناسی 

( جریان شناسی  ۱3۹7کند. حسین قربانی پور آرانی و همکاران )مستقل بررسی می

اند. به طور ویژه به داستان نویسان زن و ادبیات  نویسندگان مهاجر ایرانی را بررسی کرده 

دهه   نمونهپرداخته  70و    60سیاسی  و  است  کلی  نگاه  این  بررسی  اند.  موردی  های 

مقایسهنشده مرد  و  زن  نویسندگان  میان  البته  و  نگرفته اند  شکوفه    است. ای صورت 

( به بررسی تجربه زیسته مهاجرت زنان پرداخته است. ۱3۹۸افیونی و عاصمه قاسمی )

سال که برای ادامه تحصیل در مقاطع   ۴0تا    20این پژوهش وضعیت زندگی زنان بین  

اند بررسی شده است و در نهایت این نتیجه  ارشد و بالاتر به کشور کانادا مهاجرت کرده 

را به دست آورده که زندگی این گروه از زنان متحول شده است و شیوه و سبک زندگی  

( جریان  ۱3۹۹آنها در کشور مقصد کاملا متفاوت از کشور مبدا است. مهدی سعیدی)

ر  شناسی نویسندگان زن مهاجر ایرانی را موضوع پژوهش خود قرار داده است. وی د 

شمرد. رانی را بر میهای نوشته شده توسط زنان مهاجر ای های داستاناین مقاله ویژگی

ای میان آثار  پردازد. در این مقاله نیز مقایسه ها میسپس به دسته بندی این داستان

(  ۱۴00زنان و مردان صورت نگرفته است.بیتا روحی بروجنی و مریم صادقی گیوی)  

ای، گلی ترقی و فیروزه جزایری دوما مورد  تأثیر مهاجرت بر طرز فکر محمود گلابدره 

اند. در این پژوهش سه نویسنده فعال در حوزه ادبیات مهاجرت بررسی  پژوهش قرار داده
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اند، البته نگاه پژوهشگران کلی است و در مقایسه بر مولفه جنسیت که  و مقایسه شده 

(  رمان  ۱۴0۴مورد نظر این پژوهش است، توجه نشده است. آیت شوکتی و علی خالقی)

اند. در این همنوایی ارکستر شبانه چوبها را بر اساس نظر ویکتور فرانکل بررسی کرده 

اثر دیگری مقایسه  با  بررسی رمان همنوایی مستقلا مورد تحلیل قرار گرفته است و 

 نشده است.

 روش پژوهش  -5-۱

ابتدا داده   -این پژوهش به روش توصیفی  از دو رمان  تحلیلی صورت گرفته است.  ها 

نظریه و  مقدمات  اساس  بر  آن  از  وپس  استخراج شد  و    های منتخب  تحلیل  موجود، 

 بررسی گردید و در نهایت نتایج استخراج شد.

 بحث و بررسی  -2

 خلاصه رمان بازگشت -1-2

شخصیتی به نام ماه سیما در دو راهی بازگشت به ایران یا ادامه ی زندگی در فرانسه  

قرار گرفته است. انتخاب ماه سیما، بازگشت به ایران بوده و این رمان، روایتی است که  

ترقی" است  "گلی  داده  شرح  ایران،  در  سیما  ماه  ایام   . از 

به   پنجره،  پشت  خود  افکار  در  غرق  سیما  ماه  که  شود  می  شروع  جایی  از  داستان 

در   که  بزرگش  پسر  هرمز،  با  او  اندیشد.  می  فرانسه  در  ماندن  یا  ایران  به  بازگشت 

تهران  به  قبل  سال  چندین  که  همسرش  امیررضا،  با  و  گوید  می  سخن  آمریکاست 

طراتی که از سال های مهاجرتش  بازگشته، داخل ذهن خود حرف می زند و به مرور خا

اطراتی که شامل خروجش از ایران، اقامت در فرانسه، مدرسه رفتن  خ .داشته می پردازد

فرزندان، یافتن دوست و آشنای جدید، غربت و دلتنگی های همسرش برای ایران می  

 .باشد

امیررضا برای فروش اموال خود به ایران بازگشت و قرار بود که برگردد اما این اتفاق  

هرگز نمی افتد و او در وطن خود ماندگار می شود. فرزندان کم کم بزرگ شده و راهی  

آمریکا می شوند و ماه سیما، تنها و مردد در فرانسه باقی می ماند. او مدام میان رفتن  

در  و شرایط خود را در هر دو موقعیت مقایسه می کند.    و ماندن در کشمکش است

می تصمیم  دار نهایت  را  انتظارش  آنچه  با  که  ایرانی  برگردد.  ایران  به  بسیار  گیرد  د، 

 کند.های متعدد می متفاوت است و همین امر او را درگیر چالش 

 خلاصه رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبها  -2-2

در اتاق کوچک زیرشیروانی  که  ای راوی داستان است،  مرد جوان هنرمند و نویسنده 

ایرانی  می  طبقه در فرانسه زندگی یک ساختمان شش  اکثر ساکنانش  کند، جایی که 

سید، رعنا، پروفت، علی و بندیکت، شخصیت هایی هستند    او و همسایگانش،هستند.  
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ی چهارم  برند. راوی در آغاز سراسیمه به طبقه های روحی رنج میکه از انواع بحران

ای باخبر  زند تا او را از فاجعهی فرانسوا اشمیت، صاحب خانه را می آید و درِ خانهمی

با چاقو به سید  .کند از اهالی جوادیه بوده، خود را مأمور خدا دانسته و  پروفت، که 

ی راوی متوجه گسیخته زودی خواننده در گفتارهای ازهم حمله کرده تا او را بکشد. به 

دادن  شود که او، خودش به دست پروفت کشته شده و حالا در حال حساب پس می

هستند. راوی به   منکر  و  نکیر   یادآور  که  سرخپوست  و  مورنائو  فاوست  است،  نفر  دو   به

شود، رمانی که بعد  می  ها محاکمهی ارکستر چوبخاطر نوشتن رمان همنوایی شبانه

او چاپ شده و سرنوشت ساکنان ساختمان و مرگشان با آنچه    ی از مرگش بدون اجازه 

اتفاقات   از  خواننده  که  است  محاکمه  این  خلال  در  است.  یکسان  آمده  کتاب  در 

  .شودساختمان، جریان زندگی و مهاجرت راوی و دیگر ساکنان آگاه می

 آستانه  -3-2

اش هومی بابا یکی از صاحبنظران مورد توجه این پژوهش است، هومی بابا در نظریه 

های کلیدی آغاز  ها از این واژه کند، برای بررسی رمانای را مطرح میهای کلیدی واژه 

 کنیم.می

کند. این اصطلاح  »آستانه« به آستانگی بودن و یا بین دو فرهنگ قرار گرفتن دلالت می

ها متداول است؛ زیرا  کند که بین هویت ما و بین انواع فرهنگبر چیزهایی تاکید می

آنها برای تولید معناهای فرهنگی اهمیت دارند.در آستانه بودن از این نظر مهم است  

های دورگه فراهم  که زمینه افول تدریجی فرهنگ موثق و منسجم را به نفع فرهنگ 

های رسمی است.«) کند این بدین معناست که جایگاه مناسب میان انواع فرهنگ می

 ( ۹3: ۱3۹2یاوریان و همکار، 

مهاجری که در آستانه قرار دارد، به نوعی احساس عدم تعلق نسبت به فرهنگ مادر و  

داند. جز  فرهنگ مقصد دارد؛ ماه سیما در رمان بازگشت خود را متعلق به پاریس نمی

 ؛ در موارد نادر، مثل سفر پسرش به پاریس

»برای اولین بار به آن محله و آن شهر احساس تعلق کرد و خودش را در خوشبختی  

 ( 5۴: ۱۴02خریدان زنبیل به دست آن بازار سهیم دید«) ترقی، 

 ؛در بسیاری از لحظات خود واقعی و زندگی واقعی را در ایران و تهران می بیند 

کنم؟ زندگیم بی درو پیکره و بی معنیه. »ماه سیما به خودش گفت: من اینجا چکار می 

؟ بدون امیررضا. بدون پسرام. پاریس دیگه پاریس اون وقتا نیست. پیر  برای چی موندم

و وقتشه برگردم تهرون. زندگیم اونجاست.    ها رو ندارهو بداخلاق شده و تحمل غریبه 

 ( ۱0:  ۱۴02م اونجاست. منتظره برگردم.«) ترقی،  خونه
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از سوی دیگر نسبت به وطن نیز احساس دوری و بیگانگی دارد. ترس و تردید بیگانه  

 شود:ماندن در وطن در وجود ماه سبما دیده و شنیده می

اش دید درشهر خودش هم غریبه است.اگر زبان دوستان قدیمیگشت و می»اگر برمی

زدند  هایی که پشت سر امیررضا میدید قبولش ندارند، اگر حرففهمید و میرا نمی

پرسش  این  برای  درستی  جواب  سیما  ماه  اگر...  اگر  اگر  داشت؟  ها  حقیقت 

 ( ۱2نداشت.ایستاده بود سر دوراهی، دو نیمه، دودل.«)همان:

کند. کفه ترازوی احساس  او در نهایت انتخابش را می  .ماندالبته ماه سیما در آستانه نمی 

کشاند. نام رمان هم همین است،  کند و او را به وطن میاو به سمت وطن سنگینی می 

 کند.گردد و وطن را انتخاب می بازگشت، او بازمی

دارد. نمود  دیگری  به شکل  تعلق  این عدم  نوایی هم  رمان هم  که    در  تفاوت  این  با 

داند. گویی از وطن بریده و به غربت  قهرمان داستان زندگی واقعی را در وطن هم نمی

یک شکل آن تکرار مداوم واژه تبعید است. راوی خود را تبعیدی    هم متصل نشده است.

داند. به کار بردن واژه تبعید به جای مهاجرت به نوعی، اختیار را از مهاجر سلب  می

کند. این اجبار در ترک وطن و سکونت در جایی ناخواسته، عدم تعلق را به دنبال  می

 د:نکهای متفاوت است که او را از مردم سرزمین مقصد جدا میدارد. مسأله دیگر دغدغه 

کافه  مشتریان  از  کسی  چراغ »اگر  میی  را  ما  زبان  دریایی  به  های  تصادفا  و  دانست 

ی دیگری  کرد که از سیاره داد، به ما به چشم موجوداتی نگاه می گفتگویمان گوش می

های دریایی فرانسویانی بودند  اند و البته حق هم داشت . اما بیشتر مشتریان چراغ آمده 

های دیگری داشتند و بعضی از آنها هم روزهای یکشنبه در همان کافه  که دلمشغولی

:  ۱۴03پرداختند.«)قاسمی،  ی فلسفی در اطراف مسائل حاد جامعه مدرن میبه مناظره 

۱03  ) 

راوی داستان »همنوایی« دقیقا در جایی ایستاده که هومی بابا آن را فضای سوم می 

نامد، جایی که نه وطن است و نه کاملا در فضای جدید قرار گرفته، فضایی بین این دو  

هایی از هر دو را دارد. هموطنان با عادتهایی از وطن با او همسایه هستند.  که مولفه 

مهاجران از سرزمین های دیگر هم هستند و صاحبخانه فرانسوی با دیدگاههای آزادی 

 اند. اش که ترکیبی خاص در این رمان ساخته خواهانه 

شود. او که در تردید  وطن در نگاه قهرمان رمان ترقی خیلی آشکار و روشن تعریف می  

کند که وطن او ایران است نه سرزمینی  میان رفتن و ماندن گرفتار است. بارها اظهار می 

 که بیش از بیست سال در آن ساکن بوده است:
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اش زشتی دیوارهای کثیف و  های شلوغ تهران آشتی کرده بود.خوشبختی » با خیابان

دید.انگار  ای نمیپوشاند. میان خودش و این شهر فاصله های خشک بی آب را میجوی 

 (۱۱۸هایش آشناست.« )همان: هرگز دور نبوده و با همه اتفاق 

»خانوم من خیلی راحت مرد. شب خوابید و دیگر بیدار نشد.به این میگن شانس من  

 ( ۱۹خواد در ایران بمیرم در وطن خودم.«)همان: دلم می

 ( 22»خوشحال بود که برگشته است. تهران دنیای واقعیت بود.«) همان: 

 آید:ها وطن امری وهمی به شمار می شود از زبان شخصیت گاه نیز دیده می

زدگی و این حرفا رو ول کنین. مرض یه  » وطن زدگی یه جور مرض لاعلاجه. غرب 

 ( 2۱مشت روشنفکره. وطن زدگی مثل کچلی مزمنه«) همان: 

اند. جای ماندن نیست و کسی از  در رمان قاسمی، وطن جایی است که ازآن فرار کرده 

ها حضور پررنگ  زند، با این حال در ذهن و زبان شخصیت برگشتن به آنجا حرف نمی 

 دارد. 

قاسمی،  داشتند«)  کار  به همه چیز من  آنکه  برای  بودم  ترک کرده  را  »من کشورم 

۱۴03 :۸6 ) 

دست رسید»آن  قدرت  به  کشور  در  که  آمدم«)    ،ها  اینجا  به  کرده  ترک  هم  کشور 

 ( ۹۹: ۱۴03قاسمی، 

برای   روشنی  تردیدهای  چوبها«،  ارکستر  شبانه  »همنوایی  رمان  در  اصلی  شخصیت 

کند. در هیچ جای رمان اثری از امید یا تلاش  برگشت ندارد. هرگز به برگشت فکر نمی 

کند اصل فرارش  شود. به جای آن گاهی حس می و حتی میل او به بازگشت دیده نمی

ای بوده، چرا که آنچه از آن گریخته به دنبال او آمده است، در واقع از وطن کار بیهوده

گریزد همراه او آمده باشد  تردید قهرمان قاسمی در این است که نکند آنچه از آن می 

 و هرگز او را رها نکند که در این صورت فرارش امری بی نتیجه است: 

حالا احساس    .»من کشورم را ترک کرده بودم برای آنکه به همه چیز من کار داشتند

ای هستم که وقتی هم توی قبر بگذارندم،  به جایی خواهم رفت  کردم نفرین شدهمی

 ( ۸6: ۱۴03که به همه چیز من کار داشته باشند«)قاسمی، 

 در جای دیگری می گوید:

بار مرا می  بودم چون دائم دو چشم سرزنش  از خانه پدری گریخته  پایید. در  » من 

بتکانم ، آن دو چشم   های هراس آورهایم را از این بار این وزنهپایتخت تا آمدم شانه

و کله  ر  آمد که سملامتگر به قدرت رسیده بود. و حالا اینجا داشت نفسم کمی بالا می

 (۹۴رعنا پیدا شده بود.«)همان: 
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ای که هومی بابا تعریف کرده،  راوی رمان همنوایی در آستانه است، اما تفاوتش با آستانه 

این است که این فضا، فضایی پویا و سازنده نیست. بلکه فضایی تاریک و ناامید است.  

گیرد برایش عذاب آور  هایی که از دو فرهنگ میمولفه  .راوی از هر دو سو ناامیداست

 شود.است. و در نهایت منجر به مرگ و استحاله او می

 ناخانگی  -4-2

کند  داند. امری که به او کمک میهومی بابا ناخانگی را امری مثبت برای مهاجر می

یابد.   کاهش  مهاجرت  هی  رنج  و  بسازد.  جامعه  و  بهتر خود  رشد  برای  سوم  فضایی 

رشد آگاهانه احساس عدم تعلق تعبیر کرد، که به نوعی    توانمفهوم ناخانگی را می » 

کند و در عوض زندگی  های ثابت را رد میبندی های شناخته شده با مرز زندگی در قالب 

ستاید. این نگرش با  بر روی خطوط مرزی و تأثیرپذیری مداوم از دو سوی مرزها را می

 ( 265:  ۱3۹2راستاست.«) بوربور، ها در دنیای پسامدرن همکمرنگ شدن مرزیندی 

دوستان  ؛  ها دید توان در چند پارگی شخصیت تجلی ناخانگی در رمان »بازگشت« را می

 نامند که این خود نشان از شخصیت چند پاره او دارد: ماه سیما او را زن پراکنده می 

از وجودش به سوی کسی یا    اند زن پراکنده چون هرتکه »دوستانش اسم او را گذاشته 

دوید: به سوی پسرهایش در آمریکا، شوهرش در تهران، خواهرش در کانادا،  جایی می

برادرش در آلمان و دوستان نزدیکش پخش و پلا در اطراف و اکناف جهان. خودش را  

 ( ۱۱شناخت«) همان: با نگاه این آدمها می

گردند.  روند و آنها که برمی» ماه سیما عنوان نمایشگاه عکسش را گذاشته آنها که می

عکسهایش نیمی سیاه و سفید و نیمی رنگی است. دو زندگی دویده در هم. مثل زندگی  

 (۱60خودش.«) همان:

ها نام  هاست. اغلب شخصیت یکی از نمودهای ناخانگی در داستان قاسمی، نام شخصیت 

 ثابتی ندارند و دائم در حال تغییر اسم و حتی ملیتشان هستند:

کردند. یک  »اینجا هرکسی چند اسم دارد. من اسمم علی است، قبلا حیدر صدایم می 

کلانتر   البته  انشعاب.  از  پیش  کرد:  اضافه  شرماگین  لبخندی  با  مجید.بعد  هم  وقتی 

اما حسین هم صدایش می است،  دیگرش هم محسن  اسمش مجید  اسم  کنند. یک 

می تو  جای  قبلا  که  تقی  میاست.  صدایش  علی  هم  محمد...«) نشست  هم  کردند 

 ( ۱33: ۱۴03قاسمی،

»مرا که یک نقاش ساده ساختمان بودم به دیگران بزرگترین نقاش وطن معرفی کند  

کنند، متولد  و خودش را که از اهالی قم بود به لهجه فرانسویانی که ر  را  غ تلفظ می

رم. این طور بود که روزی ملیتش را عوض کرد بر خود نام الکساندر نهاد. و رفته رفته  
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داد اجدادش از اهالی شریف  ای پیدا کرد که نشان مینامههم در ماترک پدری شجره 

 ( 33ایتالیا بودند.«)همان: 

ماند و به  تر است اما در این دو رمان در همین سطح باقی میناخانگی مفهومی وسیع 

 رسد.آنجا که مورد نظر هومی باباست نمی

 تبعید  -5-2

»ادوارد سعید در کتاب  دیگر نظریه پرداز مورد توجه این پژوهش، ادوارد سعید است.  

مستعمره  شرق  و  استعمارگر  میان  و سیاسی  قانونی  نظامی،  روابطی  روی  به  شناسی 

زیر  متمرکز می فرهنگ  و  غالب  فرهنگ  میان  روانشناختی  روابط  بر  بابا  شود. هومی 

 ( ۱67:  ۱3۹۱پردازد«) ورزنده و همکار، دست می

دهد تا در عین  ، شناختی تحکم آمیز است که به غرب اجازه میشناخت شرق شناسی» 

تأکید برانسانیت، ملل غیر غربی جهان را از جرگه انسانیت خارج سازد. در چنین وضعی، 

دهد تا بر اساس آگاهی  واقعیت از متن روایت فاصله گرفته و این امکان را به راوی می 

خود به ساخت وضعیت دلخواه خویش اقدام نماید. این دانش سه مولفه اساسی دارد  

که عبارتند از تبعید، هویت و جغرافیا که این سه مولفه در آثار و دیدگاههای ادوارد  

 ( 3۱۴: ۱3۹۹)محمدی و همکاران،  .« سعید در خصوص شرق شناسی محوریت دارند

واژه  از  در گفتهیکی  ر می هایی که  تکرا  ادوارد سعید  میان های  او  است.  تبعید  شود 

گذارد. از این میان تبعید یعنی ترک اجباری  آوارگی، مهاجرت، فرار و تبعید تفاوت می 

نوایی وطن بدون حق انتخاب مقصد توجه او را به خود معطوف می دارد. در رمان» هم

ارکستر شبانه چوبها« به کرات از واژه تبعید استفاده شده است. راوی خود را و بسیاری  

نامد. و به جای واژه مهاجرت از واژه تبعید استفاده  شناسد، تبعیدی میاز کسانی که می

 کند:می

نقطه به  و  چارپایه  روی  نشستم  آنکه »غمگین  با  شدم.  خیره  خلا  در  نامعلوم  ای 

از عوارض تبعید است«) روانشناسان و جامعه شناسان می گفتند این هم یکی دیگر 

 ( 70: ۱۴03قاسمی، 

داد؛ بساطی که برای من به  » از سوی دیگر، فکر به هم خوردن بساط شطرنج آزارم می

کرد.«) همان: تر می صورت مخدری درآمده بود که تحمل زمان یخ بسته تبعید را آسان

72 ) 

شناسان یکی از معضلات عمومی تبعید بود. هر تبعیدی، برای آنکه  » به عقیده جامعه

 ( ۸3بتواند در سرزمین جدید فرود آید، به یک پایگاه نیاز داشت«)همان: 

شود، به در رمان »بازگشت« از مهاجرت با عباراتی نظیر، رفتن، کندن و تبعید، یاد می 

 ها مترادف فرض شده باشند:نوعی که این واژه 
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»همین جا سر نبش کوچه، یک کافه است.اجازه بدین من به عنوان یه هم وطن، هم  

وطن تبعیدی، در حقیقت نیمه تبعیدی، شما رو به صرف چای دعوت کنم.«) ترقی، 

۱۴02 :37 ) 

 گیرد. شود و چندان در مرکز توجه قرار نمیواژه تبعید در این اثر خیلی تکرار نمی 

 تقابل  -6-2

ادوارد سعید به تقابل میان شرق و غرب تأکید بسیار دارد. در شرق شناسی این تقابل  

کند.  با بررسی شرق به عنوان ناشناخته وحشی در مقابل غرب متمدن نمود پیدا می

تقابل میان غربت و وطن که زاییده همین تقابل میان شرق و غرب در جهان مهاجر 

 است، در رمان های مورد بررسی نمودهای متفاوتی دارد 

اصلی در رمان بازگشت، چنان که از همان عنوان فصل اول پیداست، تقابل بین    تقابل

ماندن در غربت و بازگشت به وطن است. این تقابل در دل خود دوگانه دیگری دارد که  

ایران  بزرگتر و مهم  تر است؛ دو گانه وطن و غربت. شخصیت اصلی داستان، دلتنگ 

کند و  اش میاست و میل فراوانی به بازگشت به ایران دارد. میلی که در نهایت عملی

هایی مواجه است  اش در تهران. اما او همچنان با شخصیت گردد به ایران و به خانه برمی

دانند. از جمله  کنند و وطن دوستی را توهم میکه او را از بازگشت به ایران منع می

 دوستش امیرا و پسرانش:

»امیرا بلند شد: تو اون مملکت هر اتفاقی ممکنه. محال وجود نداره. همه چیز عوض  

آدمها خیابونا  -هارابطه  -شده؛  گربه  -اسم  و  سگ  ریخت  اون حتی  واقعی  غربت  ها. 

 ( 27: ۱۴02جاست.«)ترقی، 

گوید و پاسخ پسرش که  در جای دیگر شخصیت اصلی داستان با پسرش از وطن می

 وطن دیگر برای او معنایی ندارد:

» ماه سیما بی اختیار گفت: با من بیا ایرون. همون جا سفر کن. من هم باهات میام.  

خوای برگردی خونه تو پس بگیری.  نه جونم تو هزار جور برنامه داری. گرفتاری. می

خوای پسرتو به  خوای شوهرتو برگردونی. میم خلاص شدم. میمن تازه از شر خونه

رسیم. کول بکشی. سفر تو به گذشته است، سفر من به آینده. البته ته خط به هم می

از سمت چپ دور می  زنی، من از سمت راست. تو دنبال بند و زنجیری. من تازه  تو 

 (63خودمو آزاد کردم. نه خونه. نه خانواده. نه وطن. نه کار.«) همان: 

»هرمز از طرف خودش و برادرش سام جواب داد که مادر عزیز، ما غرور ملی و هویت 

نمی داریم.  باستانی  اقامت  سبز  کارت  و  راحت  زندگی  و  کار  خواهیم. 

 ( ۱۴خوشبختیم.«)همان: 
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کند، پس از بازگشت  از سوی دیگر دختر خاله ماه سیما که خودش در ایران زندگی می

 کند به کانادا:ماه سیما، مهاجرت می 

از آن  »حوری به امید زندگی بهتر به سمت دنیایی می رفت که ماه سیما سرخورده 

 ( ۱۴3برگشته بود.«)همان: 

ها،  ها و غیر ایرانیهای فراوانی وجود دارد. تقابل میان ایرانیدر رمان قاسمی، نیز تقابل 

ها و حیوانات و تقابل میان های مختلف، تقابل میان انسان ها از طیف ایرانیتقابل میان 

 وطن و غربت یا تبعید: 

 »برای من که همه عمرم را در نیمکره شرقی زمین با ساعت نیمکره غربی زندگی کرده 

شد، طبقه ششم این ساختمان سیاره کوچکی بود که تنها ناخدایش  بودم، شب که می

 ( ۹: ۱۴03من بودم.«) قاسمی، 

»روزی که پروفت آمد من و سید عزا گرفتیم.اتاق من دیوار به دیوار اتاق او بود، اتاق  

داد مثل ما از اهالی شب باشد.آن صورت ظاهر  سید درست روبه رو. ظاهرش نشان نمی

 ( ۱7و آن طرز حرکات از جنس ما و از تبعیدیان و مهاجران اینجا نبود.«)همان: 

گذشته با  دائم  میزبان  می»تبعیدی  زندگی  تازه اش  تبعیدی  و  میکرد  کوشید وارد 

میگذشته  دیده  خواب  گنگ  گفتگوی  گفتگویشان  کند.پس  فراموش  را  با  اش  شد 

 ( ۸3مخاطب کر«) همان: 

ایرانی اثر  در    ها به شکل یک کل واحد دارای ویژگی هایی خاص هستند.در هر دو 

هم ایرانیرمان»  چوبها«  ارکستر  شبانه  ویژگی نوایی  با  معمولا  شناخته  ها  منفی  های 

 شود:ها اشاره می اند یا بهتر است گفته شود بیشتر به صفات منفی ایرانی شده

»در فرهنگی که در آن بار آمده بودم، سگ موجودی بود نجس که کمترین تماس با 

کردی برای خودت هم قابل تحمل نبودی.از این شد و تا غسل نمیاو باعث آلودگی می

خواستند طلسم کنند به قالب او درش  گذشته، سگ موجودی بود که اگرکسی را می 

 (27: ۱۴03آوردند.«)قاسمی: می

شود پس از  ای شکست خورده است، گفته میدر جایی از رمان، به راوی که نویسنده

 مرگش کتاب او چاپ شده و مورد توجه قرار گرفته: 

ای است که مرده باشد. »در کشور شما هم مثل کشور نمسه، نویسنده خوب، نویسنده

 ( ۸۸برند.«) همان: اند، بلکه دارند دست به دست میکتاب شما را نه تنها منتشر کرده

گاه در طول  ای کاملا ایرانی است، هیچ »حس شهادت طلبی و مظلومیت، که مشخصه 

شود به موقع رفع و رجوع  تاریخ اجازه نداده است تا مسائلی را که با یک سیلی حل می

شود خونمان به جوش آید  ایم تا وقتی که با کشت و کشتار هم حل نمی کنیم؛ گذاشته 

 ( ۹۴و همه چیز را به آتش بکشیم و هیچ چیزی را هم حل نکنیم«) همان: 
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 ها ست:آورد که در مورد ایرانی جایی هم نقل قولی از کتاب» گنج سوخته« می

. زیرک و باهوشند اما روش فکر کردن و مبادلاتشان کاملا  »ایرانیان نژادی تاجر مسلکند

اندازند. قولی کنند و همه چیز را به تعویق میآسیایی است. آنها در هر کاری تعلل می

چشم قابل  عملی  ناصواب  حرف  گفتن  و  ندارد  محکمی  پایه  بدهد  ایرانی  پوشی که 

کند، بی توجه به قیمت آن  است.زنان بسیار ولخرجند و هرآنچه نظرشان را جلب می

کنند. ایرانیان از جهات مختلف به کودکان شبیه هستند. میل دارند که  خریداری می

کند«) متعجب و مبهوت شوند. چیزهای جدید، سروصدادار و براق نظرشان را جلب می

 ( ۱2۱همان: 

 ها اشاره شده است:در رمان »بازگشت« هم بیشتر به صفات منفی ایرانی

نداشتند حرف »ایرانی ثابتی  بازگو ها عقیده  را  آرزوهایشان  بود.  نقیض  و  هایشان ضد 

 ( ۱3: ۱۴02کردند.«) ترقی، می

ایرونی که  شما  اما  می »  رو  میها  قایم  درداشونو  داد  شناسین.  کنیم  فرض  کنن.تازه 

 (۱۹بکشن. کو گوش شنوا؟«)همان: 

 شود:ها اشاره می البته گاه هم به صفات مثبت ایرانی

 (3۸ذاریم« ) همان: »ما ایرونیا از پول که سهله، از جونمون برای دوستامون مایه می

» علی آقا سبزواری بنا بود و دوست داشت هنگام کارآواز بخواند. بذله گو بود و سربه  

گذاشت. حتی ماه سیما. کارگرها دوستش داشتند و کسی از حرفهایش  سر همه می 

 ( ۱۱7رنجید. ماه سیما با خودش گفت: به این میگن وطن« )همان: نمی

های فراوان به خاطرات هستیم. هر اتفاق، نشانه و سخنی  در هر دو رمان شاهد فلش بک 

ها را به دنیای خاطرات پرتاب کند، اما نوع این فلش بک ها متفاوت  تواند شخصیتمی

 است، در رمان بازگشت خاطرات بیشتر شیرین هستند: 

های  »عکس عروسی حوری و پرویز، مثل شیئی از یاد رفته، در قاب طلایی کنار شیشه

ترشی بود.شیشه اش ترک خورده بود.انگار یادشان رفته بود چه اتفاق مهمی در این  

ریخت.  های بلند حوری از حاشیه خاک گرفته قاب بیرون میقاب نشسته است.خنده 

آمد، ماه سیما را به  شد آن را شنید و طنین این خنده، که از سالهای دور میهنوز می 

باغی سبز و تابستانی کشاند. عروسی حوری بود. باغی بزرگ را نزدیک کرج اجاره کرده  

 ( 7۸بودند.« ) همان: 

 در رمان قاسمی معدود فلش بکها به وطن مصیبت زده اشاره دارد: 

ای محتوم، مثل شبهای بمباران که در تاریکی  ایم. انگار، هر دو به انتظار لحظه »نشسته

نشستیم به انتظار مرگ که هیچ روشن نبود کی خواهد آمد و از کدام سو«)قاسمی، می

۱۴03  :۱27 ) 
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ای قدیمی، به توالتی  هایی دور، به حیاط دنج خانهها مرا پرت کرد به سال »این ضجه 

که در کنج حیاط بود. به دختری که با میل کاموابافی رفته بود داخل توالت.«) همان: 

۱75 ) 

شود به فارسی حرف  اند. در هر دو رمان اشاره میدو رمان به زبان فارسی نوشته شده 

 ها و حتی توجه و احترام آنها به زبان و ادبیات فارسی:زدن شخصیت 

خواستم بگویم اولا زبان ما گه نیست؛ استاد جمالزاده گفته است شکر است.ثانیا  »می

اند قند است. تازه این زبانی است  اند گه است.گفتهاند اما نگفته ها اختلاف کرده بعضی

 ( ۱۴رود. یعنی در روایت است که یک بار تا بنگاله هم رفته....«) همان: که راه هم می 

چراغ  کافه  مشتریان  از  کسی  اگر  می»  را  ما  زبان  دریایی  به  های  تصادفا  و  دانست 

کرد که از سیاره دیگری  داد، به ما به چشم موجوداتی نگاه میگفتگویمان گوش می

 ( ۱03اند.«) همان: آمده 

کند زبان و فرهنگ ایران را به پسرانش منتقل  در رمان بازگشت، ماه سیما تلاش می 

 کند:

آیند. معلم زبان فارسی داشتند  دانستند کی هستند و از کجا می »تا وقتی با او بودند، می

 ( ۱۴: ۱۴02و تهران و خانواده از یادشان نرفته بود.«) ترقی،

 فهمیدند ناراحت و شاکی بود:امیررضا همسر ماه سیما از اینکه زبانش را نمی 

»به تدریج از بیکاری و بیگانگی خودش خسته شد. هویتی مصنوعی و سطحی داشت 

 (۱6کرد.«) همان:  اش میکنین کلافه و پرسش اهل کجایین و به چه زبانی صحبت می

 گردد به ایران، با زبان فارسی آنها بیگانه شده:البته وقتی هم که ماه سیما برمی

ها  فهمم. تو از یه سیاره دیگه میای. مثل ای تی. شماها که بعد از سال »پرویز گفت: می

 ( ۸3از اون طرف میایین. طول می کشه تا زبون این طرفیا رو بفهمین.«)همان: 

مهاجرت   به  و  هستند  ایران  در  که  آنها  نیست.  مهاجران  مختص  فقط  زبان  دغدغه 

 اندیشند هم این دغدغه را دارند:می

سلام به زبان    - های غریبههمسایه  -برف تا بالای زانو  -»کانادا!! بیست درجه زیر صفر 

 ( ۸۸انگلیسی: ها دویو دو، همراه با لبخندی مؤدب.«)همان: 

  بینندای از دردها، مصائب و معایب میها، وطن را مجموعهها درگیر این تقابل شخصیت 

ها همچنان که  یابند. این تقابلو آنچه که در پی آنند نیز در مهاجرت یا تبعید نمی 

کند. اما در رمان »بازگشت« راوی  ها را دچار سرگشتگی میگوید شخصیت سعید می

رهاند، در »همنوایی« این سرگشتگی  خود را از این سرگشتگی با بازگشت به وطن می

استحاله می به  را  میاو  انسان خارج  قالب  از  دیگر  کشاند؛  انسانی  گویی جهان  شود. 

ها  پاسخگوی او نیست این بازمهاجرت، مهاجرت از شرق به غرب نیست، از جهان انسان
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به جهان حیوانات است. شاید این تقابل، این مهاجرت یا این تبعید، نتیجه بهتری برای  

 راوی داشته باشد.

ای برای آن  شماره صفحات رمان که نمونه  جدول شماره یک) در ستون مولفه

 مولفه است، ذکر شده است. 

 تبعید  تقابل  آستانه  ناخانگی  نام رمان 

-11  -7 بازگشت 

54-67-

68-69-

118-119-

137--  160 

8-9-10-

12-13-

16-19-

22-27-

40-160 

7-  13-

14-15-

26-38-

44-47-

67-69-

73-83-

88-89-

142- 

37 - 

همنوایی  

شبانه  

ارکستر 

 چوبها 

23-  33-

36-131-

133 - 

86-94-

99-103-

165-

175- 

9-14-

27 —

38-82-

89-94-

98-120-

131-

153-

165-

166-

194- 

17-70-

72-82-

83-129-

141 —

169- 

 

 گیریبحث و نتیجه  -3

کند. انتخاب واژه تبعید به جای مهاجرت، بخش بزرگی از دیدگاه نویسنده را آشکار می

پافشاری قاسمی بر این واژه و تکرار آن در داستان، نشانه تاکید بر آن است. مهاجرت  

انتخاب  امری است که اگر چه می  اما در نهایت یک  تواند علیرغم میل باطنی باشد، 
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است، اما در تبعید همواره عنصر اجبار حاکم است. در تبعید همیشه مقصد جایی است  

نه چندان مطلوب و مناسب در حالی که مهاجرت معمولا به مقصدی بهتر برای زندگی  

بهتر است. به این ترتیب زندگی تبعیدی شبیه به زندگی محکوم است. ترقی تنها یک  

هایی کند. در رمان ترقی بیشتر از واژه اشاره می  ها به این واژه بار از زبان یکی از شخصیت 

می استفاده  آن  نظیر  و  مهاجرت  کندن،  رفتن،  تبعید،  نظیر  واژه  به  نسبت  شود.که 

 خشونت و درد کمتری دارند.  

اند. نه کاملا از وطن  ها در برزخی میان وطن و غربت ماندهدر هر دو رمان شخصیت 

اند. این همان حالتی است که بابا از  اند و نه کاملا به سرزمین جدید متصلکنده شده 

ها برای این مسأله، متفاوت است. کند. اما راه حل روایت آن به عنوان»آستانگی« یاد می

کند تا در جایی که به آن تعلق دارد  ترقی شخصیت اصلی داستانش را راهی وطن می

را  با وجود تمام سختی  اما قاسمی شخصیت  به آرامش نسبی برسد.  ها و مشکلاتش 

کند در قالب حیوانی که در حاشیه جامعه انسانی و فارغ از دردها و نوسانات استحاله می

شوند،  قرار دارند خارج میجهان آنهاست. به نوعی هر دو شخصیت از موقعیتی که در آن  

 البته هریک به شیوه خود.

شود. در رمان »بازگشت«  این تقابل غرب/شرق، وطن/غربت در هر دو رمان دیده می

های زبانی تقابل به شکل دغدغه راوی برای بازگشت ومیل پسرانش برای ماندن، دغدغه

می دیده  ایران  ساکنان  میان  مهاجرت  میل  ویژگیو  بیان شود.  ایرانیان  از  که  هایی 

خوریم. با این حال در  های مثبت برمیشود معمولا منفی است و کمتر به ویژگی می

 یابد.گزیند و راه حل سرگشتگی را در وطن مینهایت راوی وطن را برمی 

ایرانی دارد.  وجود  هم  شرق  غرب/  غربت،  وطن/  تقابل  »همنوایی«  رمان  با  در  ها 

شود که آدمهای  ها پر می شوند اما جهان راوی با ایرانی های منفی شناخته می ویژگی 

دیده  میانشان  بد  و  البته  میخوب  و  است  تاریک  وطن  خاطرات  و  وطن  شود. 

مهاجرت)تبعید( است و غرب نوید دهنده استعمارگران نیست. در نهایب هم راوی در  

آید و در واقع از جهان انسانی ها در قالب سگ ساکن ساختمان درمی فرار از این تقابل

توان گفت میان جهان غرب و شرق، برخلاف نگاه شرق شناسی  گریزد. به نوعی میمی

  دهد ودهد، راوی »همنوایی« برتری را به جهان حیوانی میکه برتری را به غرب می 

زند چرا که یکی وطنی است که از آن گریخته و دیگری تبعیدگاه  هر دو را پس می

 است. 

 

 

 



 

 1403 زمستان  /چهارمشمارة   /دوم نامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال فصل     98
 

 فهرست منابع 

(: » مفهوم ماخانگی و ادبیات مهاجرت در  ۱۴00ابهری لاله، شعله، فاضل اسدی امجد) .1

ادبیات   و  زبان  متون  تحلیل  و  تفسیر  نشریه  یونس«،  عالیا  شب  شمارنده  رمان 

 ۴۱۱-3۴7، ۴7فارسی)دهخدا(، شماره  

(:»تحلیل تجربه زیسته از زنان مهاجر: مطالعه  ۱3۹۹افیونی، شکوفه، عاصمه قاسمی) .2

،  26مهاجرت رون مرزی زنان«، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،سال  

 ۱۸7-۱55، ۸7شماره 

 (: موقعیت فرهنگ، ترجمه حسام نمکین، چاپ اول، تهران، نشر آگه. ۱3۸7بابا، هومی) .3

(: »مروری بر نظریات جدید مطرح شده ۱3۸7برومندزاده،محمد رضا و رضا نوبخت)   .4

 ۹0-73، ۹0-۸۹در حوزه مهاجرت«، فصلنامه جمعیت شناسی،شماره

(:»مهاجران و راههای گذار از احساس تبعید، بررسی رهیافت های  ۱3۹3بوربور، ترانه) .5

 2۸5 -255، 66نظری«، نشریه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره

 (: بازگشت، انتشارات نیلوفر،چاپ سوم، تهران. ۱۴02ترقی، گلی) .6

(:»طرح تضادهای اجتماعی و هویتی در ادبیات مهاجرت آلمان«، ۱3۸۹خدایی، نرجس)  .7

 60-۴۱، 60پژوهش ادبیات معاصر جهان، شماره 

(:»نقش مهاجرت در تفکر نویسندگان  ۱۴00روحی بروجنی، بیتا، مریم صادقی گیوی) .8

ای، فیروزه جزایری  هایشان) بررسی موردی: محمود گلابدره مهاجرو انعکاس آن در رمان 

 5۱- 3۸، 62دوما و گلی ترقی(، سبک شناسی نظم و نثر فارسی،شماره 

در  ۱3۹۹سعیدی،مهدی) .9 ایرانی  زنان  نویسی  داستان  شناسی  جریان  تبیین   «  :)

 ۱6۸- ۱37، ۴۹، شماره۱3مهاجرت«،نقد ادبی، 

(:» بازنمایی تنازع سرزمین مادری و سرزمین دیگری در ادبیات  ۱3۹7عیدی و رضایی) .10

 ۱۱0-۸5، ۴۸داستانی مهاجرت«، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره 

برمکی) .11 سارا  سجودی،  فرزان  غلامعلی،  ساز ۱3۹5فلاح،  هویت  عناصر  »چالش   :)

رمان در  مهاجرت  بیناگفتمانی  فضاهای  در  مادری  مهاجرت  سرزمین  ادبیات  های 

 33- ۱۹(، 33)پیاپی 5فارسی«، جستارهای زبانی، شماره  

انتشارات نیلوفر،چاپ بیست و ۱۴03قاسمی، رضا)   .12 (: همنوایی شبانه ارکستر چوبها، 

 یکم، تهران.

ادبیات    (:»جریان شناسی۱3۹7پور آرانی،حسین، رضا شجری، مهدی سعیدی)قربانی .13

 ۱2۱- ۹5، ۴۹داستانی مهاجرت ایرانی«،پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره 



 خوانش پسااستعماری تجربه زنانه و مردانه از مهاجرت با نگاهی به »همنوایی ...     99
 

(: »تحلیل نمایشنامه قدموس با  ۱3۹۹محمدی، رضا، علی اکبر ملایی، ایمان سحابی)  .14

مولفه بر  عربی، شماره  های شرق تأکید  معاصر  ادب  نقد  ادوارد سعید«،  ،  ۱۹شناسانه 

307-  32۹ 

تحلیلی بر ویژگی ها و تعیین کننده های مهاجرت  (:» 1394مشفق، محمود و معصومه خزایی) 
 124-85، 67« مطالعات راهبردی زنان، سال هفدهم، شماره مستقل زنان در ایران

(:» تحلیل هویت اجتماعی و ملی زنان مهاجربا محوریت رمان  ۱۴0۱موسوی، سپیده) .15

،  ۸عطر سنبل، عطر کاج از فیروزه جزایری دوما«، نشریه پژواک زنان در تاریخ،شماره

۹۱-۱۱۴ 

(: صد سال داستان نویسی ایران، جلد چهارم، نشر چشمه،  ۱3۸3میرعابدینی، حسن ) .16

 چاپ اول، تهران. 

گیری هویت تراملی  (:» مقایسه تطبیقی شکل۱3۹۱ورزنده، امید، سید رضا ابراهیمی) .17

زن شرقی مهاج در آثار جومپالاهیری مهرنوش مزارعی از دیدگاه هومی بابا«، نشریه 

 ۱۹0تا  ۱5۹، ۱۱زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،شماره  

(:»خوانش پسااستعماری از رمان مردم جولای نادین ۱3۹2یاوریان،رضا، مینو مولایی) .18

 ۱02-۸۹، ۱0گودیمر«، نشریه نقد زبان و ادبیان خارجی، شماره  
 

 

 

https://www.jwss.ir/article_12429.html
https://www.jwss.ir/article_12429.html

